
فرشچیان: محبوب عام 

محترم نزد خواص

محمود فرشــچیان بیــش از آنکه 
پیرمــردی در قــاب تاریخ هنر باشــد، 
جلــوه ای بهشــتی و ایمانــی از هنــر 
ایرانی بود؛ همان که سید حســین نصر 
از آن بــه «هنر قدســی» یــاد می کند. 
رنگ های  نرمــش،  کســی که خطوط 
و خیال پردازی هایش عمق  درخشــان 
جــان مخاطب را لمــس می کرد؛ مثل 
اســتاد کهنه کار فرشــبافی که ما را به 
بــاغ اختصاصی خود دعــوت می کند. 
مخاطبــی که در تنوع هنر ســده اخیر 
ایــران، ســلیقه خود را نمی جســت و 
فرشــچیان یک تنه بار نگاه سمبلیک را 
بر دوش می کشید؛ سلیقه ای به سبک 
باغ ایرانــی -شــلوغ و پررنگ و لعاب- 
که عرفان، زیبایی شناســی و مذهب را 
در یک قــاب، با درختان ســر به فلک 
کشــیده، پیران خردمند و زنان زیباروی 

گرد هم می آورد.
او نگارگری را به مســیر شــخصی 
خود برد: چیزی شبیه روکوکوی ایرانی، 
پر از انحناهای نرم، رنگ های موج دار و 
فیگورهایی که گویی در گردش بی پایان 
خطوط اسیرند. این ترکیب، گیج کننده و 

در عین حال مسحورکننده است.
در روایت های رسمی، خود می گوید 
آثارش «نــوآوری در نگارگری معاصر 
اســت، به نحوی که نگارگری ســنتی 
ایرانی را به ســطحی جدیــد از زیبایی 
رســاند». این نوآوری اما نــه در زنجیر 
تقلید نشســته بود، نه در غبار ســنت 
مُهلک، بلکه در دل آزادی بود: آزادی 
تلاقی سنت صفوی با سلیقه روکوکوی 
غربــی؛ جایی که فــرش ایرانی هم در 
آن نقطــه تلاقی قرار دارد. فرشــچیان 
این ســنت پرخط و رنگ و انحنای نرم 
را به خوبــی نمایندگی کــرد؛ جایی که 
ســلیقه عمومی مشــتاق تماشای آن 
اســت و در هنر مدرن، جای خالی اش 
حــس می شــد. در نقطــه ای دیگــر، 
فرشــچیان گفته است تلاش نکرده «از 
استادان تقلید کند»، بلکه «خود خلق 
و طراحی کــرد» و فقط زمانی ایراداتی 
می شــنید که اثرش با اصل مقایســه 
می شــد. این مواجهه فردی با استادان 
و «اصل هــا» یعنی فرشــچیان در یک 
روایت، در امتداد سنت بود و در روایتی 

دیگر، بیرون از آن تلقی می شد.
آنچــه اما فرشــچیان را در چشــم 
کاراکتــر  یــک  بــه  عــام  مخاطــب 
مقدس گونــه بــدل کــرد -تــا آنجــا 
کــه گفته انــد در خیابــان دســتش را 
می بوســیدند- خلأیی بود میان هنر و 
عرفان؛ جایی که تصویر «ضامن آهو» یا 
«عصر عاشورا» دیگر از جنس نمایش 
نبودند، بلکه روح می خواستند و او این 
را به خوبی فهمید و کوشــید در آثارش 
به نوعی سوررئالیســم جادویی ایرانی 

بدان بدمد.
با این همه، نقد هم هســت. برخی 
می گویند فرشــچیان، استاد گفتن مکرر 
همان داســتان های بصری بود؛ زیبایی 
بیشــتر، نوآوری کمتر. اسارت در سبک 
و شیوه ای که همیشــه محبوب ایرانی 
اســت اما حرف تازه ای ندارد. با وجود 
استقبال عامه و یافتن مخاطبان خاص 
و پروپاقرص، این سبک شخصی تبدیل 
به مکتب نشــد: احساسی که همه آن 
خطــوط روان و رنگ هــای مــواج، در 
دست های یک نفر تجلی یافت و نه در 
جریانی ســاختاری و مولد. شاید برای 
هنر ایران یک خســران باشد؛ خسرانی 
کــه طرفــداران هنر مــدرن و معاصر 
ایران چنــدان به آن قائل نباشــند. اما 
از  تأمین کننده ســلیقه بخــش بزرگی 

جامعه محسوب می شد.
بــا وجــود همــه ایــن تعارض ها، 
فرشــچیان ثابت کرد  هنر ایرانی سنتی 
برآمــده از امــر قدســی، می تواند هم 
محبــوب تــوده باشــد و هــم محترم 
خــود  ایــن  و  جهانــی؛  گالری هــای 
پدیده ای ســتودنی  اســت. آثــار او در 
فضایــی مه گرفتــه و رؤیاگونه پذیرفته 
شــد و جایش بیرون از دسته بندی های 
معمول هنــر و نقد و نظرها بود. گویی 
مثل فرش های زیبــای ایرانی، خارج از 
هنر، فقط بــا لفظ هایی چــون «زیبا»، 
«مســحورکننده» و «بی نظیر» توصیف 
شد، به قاب نشست و خیلی زود راهی 
موزه ها شــد؛ از موزه های هنر اسلامی 
و ایرانــی تــا موزه های هنر شــرقی و 
مدرن جهانی. او مصداق نقاشــی بود 
کــه مأمور به وظیفه بــود و نه نتیجه، 
و ســعی کرد به کاری که به او سپرده 
شــده بود، وفادار بمانــد و تا جایی که 
دست هایش یاری می کرد، آن را ادامه 
دهــد؛ کاری که بخش عــام جامعه از 

دیدنش لذت می برد.
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با رفتن استاد محمود فرشچیان، هنر ایران یکی از بزرگان خود را از دست 
داد. هنرمنــدی که زندگی و روح خود را وقــف نگارگری ایرانی کرد و ضمن 
حفــظ اصالت های این هنــر، با نوآوری و خلاقیتی ژرف، بــه آن جان تازه ای 
بخشید و آن را به ســطحی از کمال و زیبایی رساند که کمتر هنرمندی پیش 
از او توانســته بود. آثار او، هرکدام داستانی از تاریخ، فرهنگ و روح ایران بود 
که توانســت در قالب هــای کوچک و ظریف نگارگری، گســتره ای بی کران از 
معنویت و زیبایی ایران شــیعه را به تصویر بکشــد. محمود فرشچیان را باید 
نقطه عطفی در تاریخ نگارگری ایران دانست؛ هنرمندی که با جسارت و ذوقی 
کم نظیر، چارچوب های بصری مینیاتور ایرانی را از محدودیت قاب های صلب 
رهانید، فضاهای منحنی و سیال آفرید و نقش را تا جایی گستراند که وجهه ای 
بین المللی یافت. در آثار او، روایت از دل کتاب و متن (کتاب های مذهبی و دیوان 
اشعار) بیرون آمد و در فضایی مستقل، شاعرانه و بی زمان جان گرفت؛ جهانی 
سرشــار از نور و رنگ که ریشــه در حکمت ایرانی–اسلامی داشت و در عین 
حال با زبان امروز با مخاطب سخن می گفت. محمدعلی رجبی دوانی، استاد 
دانشگاه و از شــاگردان نزدیک فرشچیان، درباره او می گوید: «پس از گذشت 
شش قرن از تاریخ نقاشی ایران، هنر ما هنرمندی را از دست داد که آوازه  هنر 
اصیل ایرانی–اسلامی را به جهانیان رساند و جنبه های معنوی و هنری آن را 
با عظمت به نمایش گذاشت». این هنرمند معتقد است فرشچیان، علاوه بر 
نبوغ هنری، همواره به پیوند میان هنر و معنویت باور داشت و آن را شرط لازم 
برای «هنر حقیقی» می دانســت. او در آثار و آموزش هایش، حفظ سنت های 
اصیــل ایرانی را در کنار نوآوری هنری ترویــج می کرد و معتقد بود نگارگری 
ایرانی، به  عنوان هنری ریشه دار، باید در هر دوره زبان متناسب با زمانه را پیدا 
کند. این نگاه زمینه ای فراهم کرد تا شــاگردانش بیاموزند وفاداری به میراث 
گذشــته، مانع خلاقیت و تجربه های تازه نیست. برای فرشچیان، خلق آثاری 
چون ضریحِ امام حسین، عصر عاشورا، حضرت موسی، ضامن آهو و بسیاری 
دیگر، نوعی سلوک معنوی بود؛ تلاشی برای تجسم آموزه های دینی در قالبی 
هنری و به همین دلیل، بســیاری از آثــارش نه تنها در فضای هنری، بلکه در 
فرهنگ مذهبی و هویتی ایران جایگاهی ویژه یافته اند. در همین زمینه «حسن 
بلخاری» نیز بر این اعتقاد اســت که فرشچیان، استادی است که با آثار خود، 
نگارگری ایرانی را با شکوه تمام به جهان معرفی کرد. او که در فرصت هایی 
مانند طراحی هنری عتبات عالیات و شکل گیری دانشگاه استاد فرشچیان در 
تهران، همکاری نزدیکی با این هنرمند داشــته است، او را به معنای واقعی 
«حکیم نقش» می داند؛ لقبی که ســال ها پیش به او داده شــد: «در فرهنگ 

ایرانی میان معنا و هنر تفکیکی نیست. هنر و ادب فقط یک زبان بیانی نیست، 
بلکه تجلی گاه زیبایی شناسی اندیشه است، چنانچه در متون اوستایی، هنر را 
صاحب صفت «بهمن» دانســته و با خرد و فرزانگی یکی می دانند. در چنین 
بستر نگاهی، فرشچیان «حکیم نقش» اســت چون جلوه های هنر ایرانی را 
بــه  صورت عقلی و معنوی متجلی کرده اســت». در نگاه بلخاری، نســبت 
رنگ و نور در آثار اســتاد فرشــچیان بیش از زیبایی شناسی است. این نسبت، 
میراثــی تمدنی از مکتب های نگارگری (هرات، قزویــن، اصفهان تا قاجار) و 
مفاهیم عرفانی ایرانی است: «استاد فرشچیان نه فقط یک نگارگر اعلا، بلکه 
حامل فرهنگی و فلســفی هنر ایرانی بود که ســنت، نوآوری و حکمت را با 
هم عرضه کرده است ». همچنین سید عبدالمجید شریف زاده، استاد دانشگاه، 
درباره جایگاه اســتاد فرشچیان گفت: «او نه تنها یک نگارگر، بلکه یک عارف، 
یک فیلســوف و یک پیام آور زیبایی بود که با هر تارِشِ قلم، جهانی از معنا و 
معنویت را بر کاغذ می نشاند. آثار او، تجلی گاه عشق الهی، شوریدگی عرفانی 
و اوج لطافــت روحی بود که در رگ های هنر ایران جاری شــد و جهانیان را 
انگشت به دهان گذاشت. او با خلاقیت بی نظیر و دستان هنرمندش، نگارگری 
را از شیوه های سنتی بیرون کشید. هر اثر او، داستانی از عشق و عرفان بود که 
بیننده را به سفری درونی فرامی خواند. او نه تنها ایران، بلکه جهان را با زیبایی 
آثارش مفتخر ســاخت و نام خود را در تاریخ هنر جاودانه کرد. امروز، هرچند 
دل های مان از غم فراق او اندوهگین اســت، اما یاد و خاطره اش، الهام بخش 

نسل ها خواهد بود. میراث گران بهای او، در تابلوهای زرین فامش، در رگه های 
نورانــی طرح هایش و در عمق معنایی کارهایش، تا ابــد زنده و پویا خواهد 
ماند. روان پاکش در جوار رحمت الهی آرام گیرد و یاد و نامش در گستره هنر 
ایــران و جهان، جاودانه و ماندگار باد». فرشــچیان با احیای نگارگری ایرانی، 
آن را از مــرگ رهانید و به هنرمندان جوان نشــان داد که می توان با تکیه بر 
ریشــه های اصیل، درهای نوآوری و خلاقیت را چنان گشــود که مورد عنایت 
هنرمندان بین المللی نیز قرار گیرد، چنانچه «زینچوک»، منتقد و هنرشــناس 
موزه شــوچنکو اوکراین، در مورد او گفته اســت: «فقط هنرمندی که نشانی 
از خداوند در اوســت، می تواند شاهکارهایی این چنین بی مانند بیافریند که در 
آنها کردارهای معنوی و دستاوردهای انسانی تا این حد محسوس و طبیعی 
بازتاب یافته است». یا رابرت هیلن براند، استاد برجسته هنر اسلامی دانشگاه 
ادینبورگ انگلســتان درباره اش بنویســد: «محمود فرشــچیان با پیشینه هنر 
ایرانی به خوبی آشناســت، اما به شــیوه غیرقابل تقلید خود نقاشی می کند 
که به هیچ روی با اســلوب های پیشین هنر ایرانی اشتباه نمی شود. او روایتگر 
پیغام مستقل خویش است و بدین روال، نقاشی های او بازتابی از جهان بینی 
کاملا فردی اوســت و فقط در وهله دوم، توان و ظرفیت جاودانی هنر ایرانی 
در بازآفرینــی خود، برخورداری دوباره از شــکل های پیشــین به شــیوه های 
شــگفت انگیز، تمرکز بــر جزئیات به شــیوه ای کمابیش ریزبینانــه و تلفیق 
ایده های فراایرانی با جهان اندیشــه ایرانی را به منصه ظهور رسانده است».
 به  هر روی می توان گفت فرشچیان بنیان گذار «نقاشی ایرانی نوین» بود؛ جایی 
که سنت و نوآوری به گفت وگویی ماندگار رسیدند. منتقدان و پژوهشگران، از 
مدیر موزه کتابخانه ملی فرانســه تا اســتادان دانشگاه های ایران، او را حامل 
معنایی دانسته اند که در نگارگری ایرانی کم سابقه است: تلفیق شور و تکنیک، 

ایمان و خیال و شکستن مرز میان هنر و معنا.

مراسم  خاکسپاری
پیکر اســتاد محمود فرشــچیان طبق آخرین وصیت خود، در اصفهان و 
در جوار آرامگاه صائب تبریزی به خاک ســپرده خواهد شد. محمد یارزاده با 
اشــاره به اینکه وصیت پیشین استاد تدفین در حرم مطهر رضوی بود، گفت: 
«بله، پیش تر چنین وصیتی داشــتند، اما در گفت وگوهای اخیر، نظرشــان به 
«مــام وطن» تغییر یافت و به صورت ضمنی بر دفن کنار صائب تبریزی تأکید 
کردند». قرار است به محض فراهم شدن شرایط پرواز، پیکر استاد فرشچیان از 

آمریکا به دبی و سپس به اصفهان منتقل شود.

محمود  فرشچیان  به  جهانِ  دیگر  شد
از  ریشه ها  تا  آفاق نوین

ترامــپ خواســتار جریمــه ای ســنگین بــه مبلــغ یــک 
میلیــارد دلار بــرای مجموعــه دانشــگاه های ایالــت کالیفرنیا 
شــامل ۱۰ دانشــگاه برجســته در شــهر های مختلف کالیفرنیا 

شده است.

میلیــارد  تاکنــون ۴۲  گفــت:  قضائیــه  قــوه   ســخنگوی 
خســارت دیدگان  از  نفــر   ۴۱ بــه  تومــان  میلیــون   ۶۰۰ و 
پرداخــت شــده و حق بیمــه تمامــی ۵۸ متوفی نیز تســویه 

شده است.  

آنتونی آگیلار، نظامی ســابق آمریکایی که ایــن روزها درباره 
شرایط ســخت مردم غزه افشاگری می کند، گفت: «در ۷۳ روزی 
که من شــاهد روند توزیع غذا بودم، فقــط ۱۸ روز کمک به غزه 

رسانده شده است».

4218 میلیاردیک میلیارد
روزتوماندلار

زمین خوانی

پس از اعلام نشدن زمین لرزه در شهریار در بعد از ظهر پنجشنبه ۱۴۰۴/۵/۱۶ 
در غرب تهران و کرج، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفت وگو با 
تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران گفت: «بر اساس پروتکل های مؤسسه فقط 
زمین لرزه های بالای سه ریشتر اعلام می شود. مرکز لرزه نگاری کشوری در سال 
چندین هزار زلزله کمتر از سه در فلات ایران ثبت می کند ولی گزارش عمومی 
نمی شــود ». زلزله به بزرگای ۲.۴ در اســتان تهران حوالی فردوسیه حوالی 
ســاعت ۱۴:۳۳:۰۸ رخ داد. گزارش همه زلزله های کوچک (با بزرگای کمتر 
از ۲.۵) می تواند در برخی موارد به طور بالقوه باعث وحشــت شود. گزارش 
بیش از حد بدون زمینه می تواند موجب وحشــت شود. اگر هر لرزش جزئی 
با تیترهای هشــدار دهنده (مثلا چنین تیتری: «زلزلــه دیگری رخ می دهد!») 
برجســته شود، بدون اینکه توضیح داده شــود که زلزله های با بزرگای کمتر 

از ۲.۵ معمولا بی ضرر هستند، ممکن است افراد بی جهت مضطرب شوند.
تفســیر نادرست با عنوان هشــدار بزرگ با فرض اینکه زلزله های کوچک 
همیشــه خبر از زلزله های بزرگ تــر می دهند موجب اضطراب گســترده ای 
می شــود. بدون آموزش، این امر ترس را تشــدید می کند. افــرادی که دچار 
زلزله هراســی یا آسیب های ناشــی از سوانح گذشته هســتند، ممکن است 
حتی به رویدادهای جزئی نیز واکنش شــدیدی نشــان دهند. از ســوی دیگر 
در شبکه های اجتماعی پســت های مانند «چرا اخیرا این قدر زلزله زیاد شده 
است؟» به نادرستی فضا را خطرناک تر نشان می دهد. ابزارهایی مانند نقشه 
«آیا زلزله را حس کردید؟» واکنش بیش از حد به رویدادهای کوچک را کاهش 
می دهند. اگر گزارش زمین لرزه های کوچک به درســتی انجام نشود، می تواند 
باعث وحشت شود. اما با پیام رسانی شفاف و آموزشی، مزایای اطلاع عمومی 
از زلزله های کوچک شــامل آگاهی، آمادگی، درک ارزش علمی بسیار بیشتر 
از خطرات اطلاع از آنها ســت. مرکز شبکه های زلزله چین (CENC) معمولا 
در بســیاری از مناطق، زمین لرزه های زیر ۲.۵ تــا ۳.۰ را گزارش نمی کند، مگر 

اینکه در نزدیکی مناطق پرجمعیت باشند. دلیل این عدم گزارش نگرانی های 
عمومی غیرضروری اســت به ویژه در مناطق فعال لرزه ای که زمین لرزه های 
کوچــک مکرر رخ می دهنــد. البته در چین هم ممکن اســت زمین لرزه های 
کوچک تر را در صورت احساس شــدن یا نزدیکی به زیرســاخت های حیاتی 
گزارش کنند. مرکز لرزه نگاری ایران (IRSC) وابســته به مؤسســه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران اغلب زمین لرزه های زیر ۲.۵ را منتشر نمی کند. فعالیت لرزه ای 
بالا در بعضی نواحی ایران مانند منطقه زاگرس به این معنی است که روزانه 
زمین لرزه های کوچک زیــادی رخ می دهد؛ گزارش همه آنها می تواند باعث 
 (AFAD) هشدار بی مورد شود. سازمان مدیریت سوانح و فوریت های ترکیه
گاهی اوقات زلزله های بســیار کوچک تر از ۲.۰ را فیلتر می کند، مگر اینکه در 
مناطق پرجمعیتی مانند استانبول باشند. دلیل این کار، اجتناب ایجاد وحشت 
 (JMA) در کشــوری با زلزله های مکرر اســت. آژانس آب و هواشناسی ژاپن
بیشــتر زلزله ها را گزارش می کند، اما زلزله های کوچک تر از ۱.۰ ممکن است 
به صورت عمومی گزارش نشود، مگر اینکه در نزدیکی تأسیسات هسته ای یا 
مناطق شــهری باشد. ژاپن بسیار لرزه خیز است و دارای یک شبکه لرزه نگاری 
متراکم است، اما از اشباع کردن مردم با اخبار رویداد زلزله های کوچک اجتناب 
می کنند. ســازمان زمین شناسی ایالات متحده بیشــتر زمین لرزه ها را گزارش 
می دهد، اما در برخی از مناطق نظامی یا حساس هسته ای رویدادهای لرزه ای 

کوچک تــر از ۲٫۰ را در صورت مرتبط بودن بــا انفجارها یا آزمایش ها، گزارش 
نمی کنــد . دولت ها لرزش های کوچکــی را که با آزمایش های هســته ای یا 

انفجارهای معدن مربوط اند گزارش نمی کنند.
گزارش تمام زلزله های کوچک (با بزرگای کمتر از ۲.۵) می تواند به دلایل 
مختلف بــرای افرادی کــه در مناطق لرزه خیز زندگی می کنند بســیار مفید 
باشــد . گزارش منظم، مردم را از فعالیت های لرزه ای آگاه نگه می دارد و نیاز 
به آمادگــی (مثلا کیت های اضطراری، برنامه های تخلیه) را تقویت می کند. 

زلزله های کوچک به ساکنان یادآوری می کند که منطقه آنها فعال است.
قرار گرفتــن مکرر در معــرض زلزله هــای کوچک می تواند وحشــت را 
در رویدادهــای بزرگ تــر کاهــش دهد؛ زیرا مردم بیشــتر بــه لرزه خیز بودن 
منطقه شــان عادت می کنند. همچنین به شــناخت و تمایــز بین لرزش های 
بی ضــرر و زلزله های بالقوه خطرناک کمک می کند. از ســوی دیگر، گزارش 
زلزله های کوچک مشــارکت عمومی را در نظارت بر لرزه نگاری مثلا از طریق 
برنامه هایی مانند « آیا آن را احســاس کردید؟» (?Did you feel it ) تشویق و 
تقویت می کند. گزارش های بیشــتر مردمی و تراکم داده های بهتر، به بهبود 
سامانه های تشخیص در زمان واقعی می انجامد. سیستم نظارت بین المللی 
(IMS) توســط CTBTO (سازمان پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای) 
وابسته به ســازمان ملل متحد، رویدادهای لرزه ای بسیار کوچک را در سطح 
جهان تشــخیص می دهد امــا همه داده هــا را به صورت عمومی منتشــر 
نمی کند. بعضی شــبکه های دانشگاهی یا منطقه ای (مثلا شبکه لرزه نگاری 
جنوب کالیفرنیا) کاتالوگ های دقیق تری نسبت به آژانس های ملی دارند. به 
نظر می رسد با توجه به رخداد زمین لرزه های کوچک در پهنه های پرجمعیتی 
مانند پهنه استان تهران باید در پروتکل اعلام زمین لرزه های کوچک تجدید نظر 
شود. عدم اعلام زلزله های کوچکی که مردم آنها را حس می کنند، می تواند 

به رواج شایعه و پراکندگی اخبار دروغ بینجامد.

چرا  زلزله شهریار  اعلام  نشد؟

مهدی زارع

گوگل حرف مفت زیاد می زند

اخیرا گــوگل بیشــترین جســت وجوی ایرانی ها در 
خودش را اعلام کرده و باز هم بعضی از این منتقدها 
اومدن فریاد  زدن که آی ما چرا باید این چیزا رو ســرچ کنیم و 
آی ما چقدر بیچاره ایم و از این دست صحبت ها. حالا نتیجه 
چــی بوده؟ ژنراتور بــرق! خدمت اون دســته از عزیزانی که 
خودتحقیــری می کنن عــرض کنم ما وقتی ســرچ می کنیم 
ژنراتور برق، به این معنی نیست که خودمون نمی دونیم این 
دستگاه چیه یا خدای نکرده بهش نیاز داریم. ما در واقع سرچ 
می کنیم ببینیم گوگل چقدر بلده! ما می خواســتیم گوگل رو 
محک بزنیم که اتفاقا دیدیم زیاد آشنایی نداره. کلمه دیگه ای 
که زیاد سرچ شده، کلمه «قسطی» بوده. حالا سؤال من اینه 
که خب، چیِ قسطی؟ همینجوری قسطی خالی؟ محصول 
مهم نیست؟ فقط قسطی باشه کافیه؟ که این هم تابلوئه که 
گوگل از خودش درآورده. کلمه پرتکرار دیگه تو ســرچ گوگل 
«مهاجرت» بود. این هم مشــخصا چیزی رو نشــون نمیده. 
گوگل اگه راســت میگه میزان کلیک روی سایت ها رو نشون 
بده. طبق آماری که من شــخصا از تــوی لوزالمعده نازنینم 
درآوردم، ســایت هایی که نوشــتن «ایرانیان خارج از کشــور 
فوج فوج به وطن مهاجرت معکوس می کنن» بیشترین کلیک 
رو داشتن. کلمه دیگه «طلاق» بوده. این هم کذبه. اصلا شما 
این روزها دور و برتون طلاق می بینید؟ حالا شــاید یک سری 
بیان بگن جوونا اصلا ازدواج نمی کنن که بخوان طلاق بگیرن. 
ایــن هم کذبه. جوون های ما همه بگیر و متعهدن. شــرایط 
اقتصادی هم که کاملا مهیاســت و همه چیز آماده تشکیل 
خانواده است. عبارت دیگه «وام» بوده که این هم چیز عجیب 
و غریبی نیســت. بالاخره ما ۸۰ میلیون نفریم که در مســیر 
ثروتمند شدن هستیم. برای پولدارشدن هم از قدیم گفتن «باید 
بدهکار باشی». الان وام می گیریم ۳۰۰ میلیون، پنج سال دیگه 
که با ۳۰۰ میلیون پاستیل نوشابه ای هم به آدم نمیدن، پول رو 
پس میدیم. پس وام نشانه قدرت اقتصاد ماست. ما فقط در 
یک چیز ضعف داریم، اون هم اینه که تا الان نتونستیم موتور 
گوگل خودمون رو راه بندازیم. البته ما هم بیکار ننشســتیم و 
پیشــنهادهایی هم دادیم. گفتیم وزارت ارتباطات یک بودجه 
تپــل بده به ما کــه گوگل داخلی راه بندازیــم که فعلا تا این 
لحظــه وزارت محترم گول مــا رو ... چیز ... یعنی فعلا قبول 
نکردن. من می نویســم و امضا می کنم کــه اگه بذارن ما این 
موتور جست وجوگر رو راه بندازیم دیگه هیچ نشانی از طلاق 
و وام و ژنراتور و گرما و بی آبی و مشــکل و اینها نخواهید دید 
(چون اینا رو از قبل فیلتر می کنیم تو موتورمون. اصلا نمی شه 
ســرچش کرد). فقط تقاضایی که دارم اینه که به ما اعتماد 
کنــن و این قــدر دنبال حرف مــردم ... (امروز چقدر ســوتی 
مــی دم!) در واقع این قدر دنبال حــرف چهار نفر خودکم بینِ 

خود تحقیر نباشن! همین!

واکنش اهالی فرهنگ و سیاست
  به درگذشت فرشچیان

پس از اعلام خبر درگذشت محمود فرشچیان، اهالی 
سیاست و فرهنگ واکنش نشان دادند. خانه سینما  و 
رئیس قوه قضاییه و جمع زیادی از مسئولان فرهنگ پیام هایی 
منتشر کردند. وزیر فرهنگ پس از درگذشت فرشچیان نوشت: 
«استاد فرشــچیان، بدون هیچ شــکی، مصداق بارز هنرمند 
بزرگی بود کــه هنر ایرانی و اســلامی را در هم آمیخت و با 
نگاهی ژرف، آثاری آفرید که در حافظه تاریخی و عاطفی این 
ســرزمین جاودانه شد.  او نه فقط نگارگری چیره دست، بلکه 
معمار پیوند میــان تاریخ و معنویت بــود؛ هنرمندی که هر 
اثرش، تلفیقی از حکمت شرقی، زیبایی شناسی ایرانی و عمق 
باورهای دینی بود. آثارش فقط نقاشــی نبودند، بلکه روایتی 
مصور از ایمان، عشق و هویت یک ملت بودند که با زبان رنگ 

و خط، برای همیشه در تاریخ ماندگار شدند».
ســیدعباس عراقچــی، وزیر امــور خارجه، درگذشــت 
اســتاد فرشــچیان را تســلیت گفت و نوشــت: «فرشچیان 
نه تنها اســتاد یکــی از ظریف تریــن هنرهای ســنتی ما بود، 
بلکــه پلی بــود بین گذشــته و امــروز که میــراث معنوی 
و زیبایی شناســی فرهنــگ ایــران را پیش چشــم جهانیان 

به تصویر کشید».

طنز خوانی

سما  بابایی 

آیدین  سیارسریع

اندوه خوانی

حسین گنجی


